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یادداشت ناشر
نویسنده ی این کتاب، خانم لی گلپک، سال ها پیش به شمال 
افغانستان سفر کرد  و این داستان را برای کودکان نوشت. سفر او 
یبا و  یر ز با عبدل و شیرین به بازارچه ی تاشقرغان، همراه با تصاو
رنگارنگ همراه است. با خواندنِ داستان بازارچه ی تاشقرغان با 
از 50 سال  کسب وکار و زندگی مردم این محل در حدود بیشتر 

رسته های  به  شیرین  و  عبدل  با  همراه  می شوید.  آشنا  پیش، 
یسی، بزازی و  کوزه فروشی، شیشه گری، پتره گری، نخ ر آهنگری، 
طناب بافی،... سفر کنید و ببینید که در آن سال های دور مردم 
برای نوشتنِ یک نامه ی ساده ناچار نزد میرزای دهکده می رفتند. 
با خواندن این کتاب، با نام  و شکلِ چیزهایی آشنا می شوید که 
قبلًا با آن مواجه نشده اید و اگر راستش را بخواهید، بیشترِ این 

یا شکل شان تغییر کرده است. چیزها یا به کُلی نابود شده اند و



یادداشت نویسنده به خوانندگان ا�فغانستانی
یر را در  سفرهایی که به افغانستان داشتم، هنوز مثل تصویر در ذهنم وجود دارند. این تصاو
مردمان  و  افغانستان  از  کرده ام.  پیاده  می بینید،  کتاب  این  در  که  نقاشی هایی  قالب 

شگفت انگیزش بابت خاطراتی که برای من ساخت، تشکر می کنم.

لی گلپک
دهم جولای 2۰2۰ - بازل سوییس



مقدمه ی مترجم:
پیش از هر سخنی اجازه بدهید اعتراف کنم که این یک ترجمه 
نیست، چون من زبان آلمانی بلد نیستم. ولی برای روایت کردن 
قصه ای از یک زبان به زبانی دیگر چه راهی غیر از ترجمه می تواند 
وجود داشته باشد؟ جواب این سوال را در پایان این متنِ کوتاه به 
یک  واقعی  قصه ی  ابتدا  ید  بگذار اما  گفت.  خواهم  شما 
گرانبها ، سفری پرماجرا و شخصیتی اسراسرآمیز را به  گنجینه ی 

شما بگویم که به این کتابکِ تصویری انجامید.

کتاب داران دانشگاه برن در سوییس  در سال ۱۳۹۸ خورشیدی 
گهان متوجه  که نا کنند  کتابخانه را جابه جا  می خواستند انبار 
کدام آن یک  که روی هر  صندوق های دست نخورده ای شدند 
وجب خاک نشسته بود. وقتی خاک های روی صندوق ها را دور 
که چهل سال ناپدید و از نظرها پنهان  گنجینه ای یافتند  کردند 
بود. روی جعبه ها »اطلس زبان های افغانستان« نوشته بود. آن ها 
شامل  اطلاعات  انبوهی  دربردارنده ی  که  یافتند  را  گنجینه ای 
و  زبان ها  مورد  در  یادداشت هایی  و  صدا  عکس،  متن، 

گویش هایی بود که روزگاری در افغانستان رواج داشت.



که این اطلاعات حاصل زحمت پنج ساله ی  پسان روشن شد 
کار  که  است  سوییس  و  ناروی  فرانسه،  اهل  زبان شناسانِ 
کرده بودند، اما به دلیل مشکلاتی  جمع آوری اطلاعات را تمام 
را  آن ها  ناتمام  کارِ  کنند.  چاپ  را  زبان ها  اطلس  نتوانستند 
کمک انستیتوت متن شناسی ناروی  تعدادی از دانشجویان به 
این اطلس می تواند معرف  برسانند. چاپ  انجام  به  قرار است 
و  افغانستان باشد  گویش ها و لهجه های  زبان ها،   برای   خوبی 
معرض  در  که  لهجه هایی  و  گویش ها  زبان ها،  تا  کند  کمک 

نابودی قرار دارند و یا فراموش شده اند، زنده شوند.
با گذشت هفتاد سال به غیر از یک نفر، تمام مدیران این برنامه از 
او  دارد.  نام  گلپک  لی  است،  زنده  هنوز  که  آنی  رفته اند.  دنیا 
که در آن زمان زبان شناسان را در سفر به  نگارگر و عکاسی است 
زندگی  سبک  عکاسیِ  و  نقاشی  برای  افغانستان  کنار  و  گوشه 
مردم همراهی کرد و بقچه ای از خاطرات با خود به سوییس آورد. 
خانه ی او پر از یادگارها و سوغات هایی از افغانستان است. او 

هیچ وقت  که  اوست  زندگی  از  بخشی  افغانستان  می گوید 
فراموشش نخواهد کرد.

کوتاه، سال پیش، لی مرا به جشن تولد ۹0 سالگی اش در  قصه 
بازل دعوت کرد و آن جا بود که گفت، نقاشی ها و خاطرات یکی 
در  کودکان  برای  کتابی  قالب  در  را  افغانستان  به  سفرهایش  از 
روزگار  از  قصه اش  دارد  آرزو  گفت  است.  کرده  چاپ  سوییس 
شیرین افغانستان به گوش کودکان افغانستانی برسد. او کتاب را 
آورد، ورق زد، نقاشی ها را نشانم داد و به فارسی شکسته اش و به 
داستان  نواسه اش  به  که  مادربزرگی  مثل  انگلیسی  زبان  کمک 
این  من  کرد.  تعریف  برایم  یکی یکی  را  قصه ها  کند،  تعریف 
گرفتم و قول دادم که روزی به گوش  قصه ها را با شوق یادداشت 
کودکانِ افغانستان برسانم و سرانجام تبدیل شد به کتابِ قصه ای 

ید. که شما در دست دار

کاوون خموش،  بهار 1۳۹۹





در  کوچکی  قریه ی   در  عبدل  برادرش  و  شیرین 
تاشقرغان زندگی می کنند. تاشقرغان در شمال 
و  تنگه ی سحرآمیز  که  دارد  افغانستان موقعیت 
کاه گِلیِ  یادی دارد. خانه ی  یی آن شهرت ز جادو
و  چوبی  بلندِ  دروازه های  عبدل   و  شیرین 
خانه ی  یک  به  که  دارد  دل بازی  کلکین های 
دهکده ی  همچنین   و  می مانَد.  یایی  رو یبای  ز
آن ها  از  یکی  که  دارد  نیز  دیگری  عجایب  آن ها 
بازارچه ی تاشقرغان است؛ بازارچه ی پرجمعیتی 
جریان  در  عبدل  و  شیرین  که  آسیا  قلب  در 
ما نشان  به  را  آن   بالای  و  تا  کنجکاوی های شان 

می دهند.
قریه،  خروس  پرطنین   و  بلند  آواز  با  صبح  هر 
تا  می شود  بیدار  خواب  از  مهربان  سرای دارِ 

دروازه ی بزرگِ بازارچه را به روی مردم بگشاید.
باید پیش  اول  از هرکاری  شیرین و عبدل پیش 
توانایی  و  قابل  مردِ  کاموچی  کا بروند.  پینه دوز 
است. او در کنار ترمیم کفش ها، موزه ها، بکس و 



که نقش بسیار  کاموچی  کا کمربند هم می سازد. 
از  موزه   ساخت  برای  دارد،  بازارچه  در  مهمی 
پوست بزغاله استفاده می کند. ولی برای تلیِ آن 
کفش ها  به تایر موتر نیاز دارد. او تایر را به اندازه ی 
تلیِ  برای   بریده شده  قطعات  از  بعد  و  می بُرد 
بوت  کف  قسمت  تا  می کند  استفاده  بوت ها 

محکم و با دوام باشد و زود خراب نشود.
را  بنجاره فروش  کای  کا هم  آن طرف تر  کمی 

می بینید که دکان بقالیِ خود را باز می کند.



کار  در رسته ی دیگر، مردان آهنگر مصروف 
هستند و صدای ضربات چکش شان روی 
از  یکی  می شود.  شنیده  دور  از  فلزات 
با قدرت روی مس  را  آهنگران چکش خود 
که  یاد است  می کوبد و صدایش به حدی ز
با  را  گوش هایش  می شود،  مجبور  شیرین 
بسیار  شغلِ  آهنگری  بگیرد.  محکم  دست 
همه ی  آهنگرها  است.  سختی  و  سنگین 

وسایل را با دست می سازند.
یزان  بالای دروازه ی دکانِ آهنگر یک قفس آو
شده  پوشانده  نیلی  پارچه ی  با  که  است 
و  می کند  اشاره  قفس  به  عبدل  است. 

پرنده ی مقبول داخل آن را نشان می دهد.



همه جا  به  نجاری  رسته ی  از  چوب  بوی 
یادی در این بازار  پخش می شود. نجارهای ز
از  یکی  دروازه ی  پهلوی  در  می کنند.  کار 
گذاشته  چپرکت  یک  نجاری،  کارگاه های 

شده است.
نجار برای ساختن این چپرکت از چوب قوی 

است.  کرده  استفاده  محکمی  و 
دیگر،  گوشه ای   در 
نوزادی را می بینید 

که در یک گهواره ی بسیار مقبول خوابیده است.
است.  ساخته  چهارمغز  درخت  محکمِ  چوب  از  را  او  گهواره ی  کانجار  کا
کرده و آن را به جایی  کراچی بار  آن طرف تر، دو مرد و یک پسر، وسایلی را بر یک 

کلاه های دست دوزی پوشیده اند.انتقال می دهند؛ هر سه نفر 



یبا و رنگارنگ را می بینید؟ آن قفس ها مخصوص پرندگان اند.  قفس های ز
شیرین و عبدل می خواهند یک پرنده بخرند، ولی انتخاب یک پرنده از میان 
ید  یبا و خوش خوان بسیار سخت است. شما چه پرنده ای را دوست دار پرنده های ز

و به آن ها پیشنهاد می کنید؟ نظرتان در مورد یک کبک چیست؟
بسیاری از مردم قریه کبوترهای رنگارنگ و مقبولی دارند که در قفس های بزرگ در پشت 
کفتربازها هر روز آن ها را به پرواز در می آورند و با آن ها  بام خانه ها نگهداری می شوند. 
بازی می کنند. کفترها چرخ می زنند و چرخ می زنند و وقتی خسته شدند می آیند پشت 

بام که آب و دانه بخورند.
برای کبک کدام قفس مناسب است؟ در همسایگی شیرین و عبدل هر خانه یک قفس 
و یک پرنده دارد. ولی شاید پرنده ها این قفس ها را دوست نداشته باشند و بخواهند در 

آسمان ها آزاد زندگی کنند.



بسیار خوب، حالا باید لحظه ای پیش مغازه ی 
کاامیر توقف کنیم، چون عبدل  یه فروشیِ کا ادو
مثل  هم  کاامیر  کا ببینید،  بخرد.  یه  ادو باید 
کاآهنگر، یک قفس دارد که از سقف دکانش  کا
یک  با  را  پرنده اش  قفس  هم  او  است.  یزان  آو

پارچه ی آبی رنگِ گلدار پوشانده است.
یزد.  یه می ر کاغذی ادو کاامیر در پوری های  کا
مرچ  یکی  در  یخت،  ر زردچوبه  پوری  یک  در 
مادر  که  یه هایی  ادو هم  دیگر ی  در  و  سرخ 

عبدل از او خواسته بود.



تقسیم  قسمت  دو  به  که  بازارچه  بزرگ  کاروان سرای  به  آمدیم  حالا 
حیوانات  نگهداری  برای  جایی  سرای،  انتهای  در  است:  شده 
و  مسافران  آن  در  که  است  خوابگاهی  آن  دیگر  بخش  و  است 
صاحبان حیوانات شب ها می خوابند. در گوشه ای از سرای مردی 
کرده و حالا برای  که بار و وسایل را از حیوانات پایین  را می بینید 
آن ها علف و آب می برد. در این سرای بزرگ اسب، الاغ، قاطر و 

شتر نگهداری می شوند.
کار هستند. یکی شان  گوشه ای دیگر  دو مرد مصروف  در 
گندم و جو را پاک می کند و یکی دیگر جواری ها را آرد 

می کند. نان جواری بسیار مزه دار و لذیذ است.





کمک می کند، چون آن ها دوستان پدر  کارگران نانوایی  گاه گاهی به نانوایی می رود و با نانوا و  عبدل 
عبدل  هستند.

در نانوایی هفت یا هشت نفر کار می کنند: یکی خمیر می کند، دیگری زغاله ها را وزن می کند، یک نفر 
زغاله ها را پهن می کند و یکی هم آن ها را روی رفیده هموار می کند و به تنورِ داغ می زند. یک نفر با بانگیِ 
روی شانه های خود در سطل ها به نانوایی آب می آورَد و یکی هم نان ها را موقع پخته شدن آب می زند و 
کنار هم می چیند. عبدل  می کشد بیرون. نفر دیگر هم نان های پخته  را مرتب می کند و برای فروش 

امروز با آن ها در آماده کردن زغاله ها کمک می کند.
یرِ زمین ساخته شده است و برای داغ کردن  نانوایی در طبقه ی هم کف است، ولی تنور آن در پایین و ز
که وقتی خمیر  را به دیوارهای آن می زنند، ظرف چند  آن چوب آتش می کنند. تنور چنان داغ می شود 
گرم است و برای همین همه ی نانواها باید بی وقفه چای  لحظه پخته می شود. نانوایی، جایی بسیار 
که نان های تازه را از دست  بنوشند. چاینک رنگارنگِ پر از چای داغ را می بینید؟ شیرین را می بینید 

نانوا می گیرد؟
نان در این جا در بسیاری از وعده های غذایی، بخش اصلی دسترخوان است. نان هایی که در نانوایی 
که گوشت و دیگر غذاهای پخته  را در آن می گذارند. مردم  پخته می شوند، مثل بشقاب های بزرگ اند 
گوشه های نان می کَنند و از آن مثل یک قاشق برای لقمه گرفتن و خوردن غذا  هنگام غذاخوردن از 

ید و چه غذاهایی را با قاشق؟ استفاده می کنند. شما چه غذاهایی را با نان می خور



به تصویر نگاه کنید! این هم آموزشگاهی  
است که عبدل هر روز برای درس خواندن 
یاد  دوستانش  و  عبدل  می رود.  آن جا  به 

می گیرند که بخوانند و بنویسند.

اگر گفتید عبدل کدام است؟ شیرین هم دوست دارد در این آموزشگاه  
درس بخوانَد؛ اما حال باید نان را به خانه ببرد و به مادرش کمک کند. او 

وقتی بزرگ تر شد، به آموزشگاه می رود.

آیا در این تصویر متوجه یک موش شده اید؟



عبدل لحظه ای باید در میوه فروشی بنشیند. میوه فروش برای 
انجام کاری باید می رفت مرکز شهر و عبدل قبول کرد تا وقتی او 
بسیار  عبدل  دهکده ی  کند.  مواظبت  دُکانش  از  می گردد  بر 
در  می شناسند.  را  یکدیگر  آن  اهالیِ  همه ی  و  است  کوچک 
انواع میوه است. خوراکی های دیگری  از  پر  او  برِ  و  دَور  دُکان، 
ر که بسیار شیرین اند را هم می توانید در 

ُ
گ مثل کشمش، شکر و 

آن جا پیدا کنید. عبدل یک چَوری  در دست دارد و با آن پشه ها 
و مگس ها را دور می کند. در پهلوی او یک ترازو است و از آن در 
وزن کردن خوردنی ها استفاده می کند. انارهای سرخی که بالای 
یزان اند، شبیه چراغ های رنگارنگ به نظر می رسند. سرِ عبدل آو
از روبه روی دُکان، یک الاغ زحمتکش در حال عبور است. او 

بار سنگینی را حمل می کند.



کرده  گوشه ای پدر عبدل، شترش را ایستاد  در 
که  است. او یک شترِ بختیاری دوکوهانه دارد 

مختص باخترزمین است.
این مسافران و کاسبان از راهِ دوری آمده اند و با 
از  این جا بیش  آورده اند. در  تربوز و خربزه  خود 
نوع خربزه پیدا می شود، ولی آن ها فقط  چهل 

سه نوع آن را آورده اند تا با تربوزها بفروشند.

علاقه ی  حیوانات  و  می دهند  حیوانات  به  را  خربزه  و  تربوز  پوست 
به  تربوز  قاش  یک  عبدل  دارند.  میوه ها  پوست  خوردن  به  عجیبی 
دست دارد و آن را می خورَد. خربزه ی تاشقرغان بسیار شیرین است، 

شیرین مثل عسل!



یادی دارد و حالا که مکتب ها تعطیل اند، در این فرصت دوستان او  عبدل دوستان ز
گرفته اند طناب  کار می کنند. آن ها یاد  یسی و طناب بافی پدران شان  کارگاه نخ ر در 
انجام می دهند. طناب بافی شغل جالبی  یاد  ز با شور و شوق  را  کار  این  و  ببافند 
کارهای مختلف  کسب های مهم به شمار می رود. از طناب در  است و در بازار از 
استفاده می شود، مثلًا برای خیمه زدن و برافراشتن چیزی از طناب استفاده می کنند؛ 
کار می گیرند. برای ساختن طناب به پنبه و پشم  یزان کردن اشیا از طناب  برای آو
دید.  می توان  را  یسی  نخ ر وسایل  کارگاه  چهارطرف  در  است.  نیاز  بز  و  گوسفند 
یزان  آو و دیوار  از در  را  پالان و دیگر وسایل  و  کنار دروازه اند،  تار در  بزرگ  گلوله های 

کرده اند.
شیرین دوست دارد بماند و با بچه ها بازی کند، اما مجبور است برود و تا دیر نشده، 

قلاده های تار و قالب دوخت را به خانه ببرد؛ چون مادرش منتظر اوست.



شوخی  ها  این  و  می کنند  شوخی  بسیار  گاه گاهی  عبدل  و  شیرین 
یاد  همیشه برای شان تبدیل به دردسر می شود. این بار آن ها از شوخیِ ز
پیش  را  آن  ترمیم  برای  مجبورند  حالا  و  شکستند  را  بشقاب  یک 

پتره گر ببرند.
که شغل اش تیزکردن چاقو و قیچی و ترمیم  در بازارچه دکانداری است 
کاسه است.  کاسه است. در حال حاضر او مشغول ترمیم یک  دیگ و 
کاسه ابتدا باید آن را سوراخ  و سپس در اطراف شکستگیِ  برای ترمیم 
گره  کند. در ادامه، آهن پاره ها را به هم سخت  یکی را پتره  آن، آهن بار
کاسه را محکم بگیرد. در آخر، برای این که هیچ  که چهارطرف  می زند 
سوراخی در کاسه باقی نمانَد، پتره ها را با مخلوطی که از چونه و سفیدی 
تخم مرغ ساخته می شود، می پوشاند و کاسه کاملًا ترمیم می شود. فکر 

یادی نیاز دارد؟ نمی کنید که کار بسیار سختی باشد و به دقت ز



یبا و فراخ. سقف این گنبدِ مقبول با رنگ های مختلف آراسته  یر یک گنبد ز یم به قلب بازار، ز به مرکز بازار نزدیک می شویم. با شیرین و عبدل می رو
کنید،  یبا نگاه  که در سقف بازارچه نقاشی شده را می توان در پشت نعلبکی و چاینک های چینی هم دید. به این بازار ز شده است. شکلی 
ید؟ در گوشه ای دیگرِ  یادی برای دیدن می توان پیدا کرد. در سمت راست، دوست کوچک مان از ما می پرسد که چه کلاهی را دوست دار چیزهای ز
که چلم می کشد. نگاه  کاسبی اند. پدرکلان را ببینید  بازارچه، یکی مشغول خیاطی است، و زنان آن طرف تر خریداری می کنند و مردها مشغول 

کنید او هم یک قفس دارد و داخل آن یک کبک است.
شما بگویید که دیگر چی را می توان پیدا کرد؟ به دوستان تان نشان بدهید. راستی، می توانید موزه فروش را پیدا کنید؟





مانده  بسیار  بازارچه  در  گشتن  از  حالا  تا  صبح  از 
توقف  باید  است،  دَم گرفتن  نوبت  حالا  شده ایم. 
کنیم؛ برای این کار چه جایی بهتر از آب میوه فروشی. 
آماده  را  لبلبوها  او  می سازد.  هم  مربا  دُکان دار  کا  کا
کرده تا از آن مربای لبلبو جور کند. مربای لبلبو بسیار 

یاد می خرند. شیرین است و مردم از آن ز
کرده  استراحت  گوشه ای  در  و  شده  خسته  عبدل 
است و چیزی می نوشد. شیرین هم بدش نمی آید 
را دیده اید؟  راستی، قفس ها  بنوشد.  انار  کمی آب 
آوازخوانیِ پرنده ها را می شنوید؟  کف این قفس ها از 
کُلالی ساخته می شود. سفال در  سفال است و در 

آتش پخته می شود و به آسانی نمی شکند.





روی  بانگی  او   کند.  کمک  پدرش  با   باید  عبدل  چاشت،  از  بعد 
شانه اش و با سطل های آب از مقابل یک دکان جالب می گذرد و به 
طرف خانه اش می رود. در جلوی دُکان پارچه های رنگ آمیزی شده 
که در باد تکان می خورند و در حال خشک  روی چوب ها را می بیند 
به  را  پارچه ها  آن  در  که  است  رنگ رزی   دُکان  یک  این  شدن اند. 

رنگ های سبز، سرخ، زرد، لاجوردی و دیگر رنگ ها تبدیل می کنند.

در نزدیک مغازه ی رنگ رزی ، دُکان سلمانی است. مردی رفته پیش 
کارهای  قریه  کاسلمانِ  کا کند.  کوتاه  را  و موهایش  یش  تا ر سلمان 
یادی بلد است. او یک مرد همه کاره وعجیب است و مردم برای  ز
کاسلمان در کنار اصلاح موی،  کارهای مختلف پیش او می روند. کا
شکسته بندی هم می کند؛ بعضی وقت ها دندان مریض ها را می کَشد 
و مثل یک داکتر سیار، پسران را ختنه می کند. او شغل اش را بسیار 

دوست دارد.



کوچکش را به حمام برده است. آن ها هفته ای یک بار حمام می روند و دست و صورت و موهای شان را می شویند و  مادر شیرین هم او و هم برادر 
تمیز می کنند. حمام رفتن برای آن ها هیجان آور و خوشحال کننده است؛ چون در آن جا برای شان خوش می گذرد و با آب بازی می کنند و بلندبلند 

می خندند. عبدل هم با پدرش به حمام مردانه رفته است.



گرد شیشه گر است. او بوتل و  گِرد شیشه ای است. کسی که در دُکان همراه شیشه گر کار می کند، شا شیشه گر در دُکانش در حال ساختن یک بوتلِ 
دیگر ظرف های شیشه ای خام را داخل یک کوره ی داغ و سوزان گذاشته است تا پخته و محکم شوند. به کوره دقت کنید، به نظر می رسد که مثل 

یاد کار کرده و خسته شده است. راستی اگر گفتید شیشه از چی ساخته می شود؟ جواب این سوال را پیدا کنید. یک کارگر ز



نویسندگی  کار  که  می شود  گفته  کسی  به  میرزا 
خودشان  که  کسانی  برای  عموماً  او  می کند. 
می کند.  را  کار  این  نمی دانند  نوشتن  و  خواندن 
مادر شیرین خواندن و نوشتن بلد نیست و برای 
که در  کمک می گیرد. قسمی  نوشتنِ نامه از میرزا 
به  تا  است  رفته  میرزا  نزد  او  می بینید،  نقاشی 
خانواده های خود نامه بنویسد. میرزا با دفتر و قلم و 
میز کوچکش در نزدیک یک پُسته خانه کار می کند.



مادر شیرین در بازگشت به خانه، از روبه روی دواخانه می گذرد. در مقابلِ دواخانه بوتل های شیشه ای بزرگ و رنگارگ گذاشته شده اند. او به یکایک 
بوتل ها نگاه می کند. به نظرتان داخل آن ها چیست؟

یاد آسپرین به خواب رفته است؛ او دوا را بدون دستور داکتر خورده است. باید توجه داشته باشیم که بدون  در گوشه ای دیگر، مردی به خاطر مصرف ز
تأیید داکتر، نباید دوا مصرف کنیم؛ چون به صحت ما ضرر دارد.



یباترین لباس خود را پوشیده و با پدرش راهیِ بازار شده است. حالا او در کنار پدرش در یک چای خانه ی رنگ آمیزی  این جا را ببینید! شیرین بعد از حمام، ز
یبا نشسته است. شیرین کمی خجالتی است. پدر شیرین قالینچه ای را با خود برای فروش به بازار آورده است. این قالینچه را مادر شیرین بافته  شده و ز

است. جالب ترین چیز در این تصویر چیست؟ چه چیزی توجه تان را جلب می کند؟



خوشحال  خیلی  امروز  شیرین  پدر 
است، چون خیلی زود خریداری برای 
به  را  قالینچه  و  شد  پیدا  قالینچه اش 
قیمت مناسبی فروخت. حالا آن ها به 
کبابی می روند تا با پول قالینچه کباب 
گوشت گوسفند بخرند. ببینید این جا 
و  آفتابه  کبابی  روبه روی  کبابی است. 
از  قبل  مشتریان  و  شده  گذاشته  لگن 
و  یزند  می ر آب  آفتابه  از  غذا  خوردن 
در  صابون  و  آب  با  را  دست های شان 

لگن می شویند.



شیرین با مادرش به عتیقه فروشی و زرگری آمده است. او به انگشتر، دست بند، گردنبند و همه ی جواهرات موجود در دکان با دقت نگاه می کند. 
پسربچه ای را ببینید که برای صاحب مغازه چای آورده است و به مشتریان هم تعارف می کند.



شیرین و مادرش بعد از عتیقه فروشی به بازار 
بزرگ  کوزه ی  یک  تا  رفته اند  سفالی  و  کلالی 

بازار  در  کادست فروش  کا بخرند.  خود  برای 
مُلی سرخک  هم  پسری  می فروشد.  قلم  و  کتابچه 

می فروشد، و به دنبال جایی مناسب است. مادر شیرین از دست فروش یک کتابچه 
برای دخترش خرید. شیرین بسیار خوشحال است. راستی، قفس ها را هم دیده اید؟



عبدل  می سازد.  موسیقی  آلات  عبدل  کای  کا
می خواهد یکی از ابزارهای موسیقی را یاد بگیرد و 
علاقمند  او  بنوازد.  مهمانی ها  در  شد  بزرگ  وقتی 
که در دست دارد  کایش، با ابزاری  کا رُباب است و 

می خواهد یک رباب برای او بسازد.



نازک،  چوب  از  دی پران 
ُ
گ هستند.  دی پران بازی 

ُ
گ مشغول  بچه ها  و  است  رسیده  فرا  خزان 

که می رسد،  کودکان خودشان آن را می سازند. خزان  کاغذ و تار ساخته می شود.  پلاستیک، 
دی پران بازی می کنند، ولی این کار کمی خطرناک 

ُ
آن ها به بام خانه های شان بالا می شوند و گ

اتفاق شاید رخ ندهد، چون  این  اما  بیفتند، حتماً آسیب می بینند.  بام  از  آن ها  اگر  است؛ 
که از بچه ها مواظبت می کنند و نمی گذارند از بام بیفتند. به  آسمان پر از فرشته هایی است 

شرط این که بچه ها هم مواظب خودشان باشند.

زِ بسیار مهمی است، چون در قریه جشن عروسی برپا  امروز رو
خوب  چه  را  خودشان  شیرین،  خانواده ی  که  ببینید  است. 
را  خود  محفلیِ  لباس های  عبدل  و  شیرین  آراسته اند. 
پوشیده اند. مهمان ها در محفل حضور یافته اند. پدر شیرین و 
عبدل با نوازندگان و آوازخوانان نشسته است. اگر گفتید آن ها 
را  چای  چاینک  دارند؟  دست  در  موسیقی ای  آله ی  چه 

می بینید؟ مخصوص آوازخوانان آماده شده، چون که آن ها 
یاد تشنه می شوند و مدام باید چای بنوشند. ز



مادرکلانِ  و  مادر  بام  از  گوشه ای  در 
و  بولانی  آماده کردن  مصروف  شیرین 

آشک هستند.
خانواده ی  یک  تصویر،  حاشیه ی  در 
را  کودک شان  که  می بینید  را  هندو 
هم  محله،  این  در  می دهند.  حمام 
مسلمانان زندگی می کنند و هم هندوها 

و سیک  ها.



بازارچه ی اسرارآمیز  اکنون شام شده است و سفر ما در 
تاشقرغان به پایان می رسد. در پایان روز سرای دار دروازه ی 
خانه های شان  به  مردم  و  می کند  بسته  را  بازارچه  بزرگِ 
از  است.  بازارچه  مراقب  شب  تمام  سرای دار  می روند. 
بازارچه که بیرون بیاییم، کمی دورتر از آن، دست فروشِ 
چپن داری را می بینیم که تک و تنها در گوشه ای 
هوای  در  را  شب  تمام  او  است.  نشسته 

سرد منتظر مشتری خواهد ماند.
آسمان  یر  ز کوچک  پرنده ی  تا  دو  مثل  عبدل  و  شیرین 

پرستاره آرام خوابیده اند.











لی با دوستان افغانستانی اش که بعد از آخرین سفرش به افغانستان دیگر آن ها را ندید.
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